
کتــاب «موانــع حقوقــی 
در  خبرنــگاران  از  حمایــت 
مخاصمات مسلحانه» نوشته 
فرشاد نوروزپور منتشر شد. این 
کتاب در ســه فصل اصلی، از 
و  بشردوســتانه  منظر حقوق 
رویه عملی به مسائل مربوط 
به حمایت حقوقی از خبرنگاران و رســانه ها در مناطق 
تحت مخاصمات مســلحانه بین المللی و ملی پرداخته 
اســت. در معرفی این کتاب آمده اســت: «رســانه ها و 

خبرنگاران آنها از طریق پوشش خبری مخاصمات تأثیر 
شگرفی بر نظر افکار عمومی و دولتمردان داشته و دارند. 
همین مســئله موجب حساسیت برخی گروه های درگیر 
نسبت به نقش و عملکرد خبرنگاران در این زمینه شده و 
نیروهای متخاصم تلاش می کنند تا با فشار بر خبرنگاران، 
مانــع پوشــش جنایات جنگی خــود شــوند. بر همین 
مبناســت که تلاش های بین المللی متعــددی در قالب 
معاهدات و کنوانسیون های بین المللی برای حمایت از 
خبرنگاران صورت گرفته است اما حمایت از خبرنگاران 
بدون حد و مرز نیســت. امروزه شاهد مصادیق فراوانی 

از نقض حقوق خبرنــگاران در مناطق تحت مخاصمه 
هســتیم اما باید دیــد چه نوع فعالیت هایی مشــارکت 
خبرنگار در عملیات خصمانه محسوب شده و در صورت 
احــراز این موضوع، چه عکس العملی در قبال آن مجاز 
اســت؟». کتاب «موانع حقوقی حمایت از خبرنگاران در 
مخاصمات مســلحانه» نوشته فرشــاد نوروزپور، فعال 
حوزه رســانه و ارتباطــات و دانشــجوی دکتری حقوق 
بین الملــل عمومی، در ۱۰۰ صفحه، بــا بهای ۴۵۰ هزار 
ریال، توســط انتشارات دانشــگاهی «سنجش و دانش» 

منتشر شده است.
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حاشیه نگار

 پیشخوان

خبــر تلــخ انفجار بمــب و شــهادت عزادارانی 
که پیاده به ســمت کاظمین برای شــهادت موسی 
ابن جعفــر علیه الســلام حرکت می کردنــد، باعث 
واکنش تعجب برانگیزی از ســوی مردم عراق شده 
اســت؛ پس از این واقعه غم انگیــز، خبرها حاکی از 
این است که سیل جمعیت عزاداران نه تنها از ترس 
جان کم نشــده بلکه بیشــتر از روزهای قبل نیز شده 
است. هم زمانی عملیات تروریستی انتحاری، آن هم 
چند روز پس از ســفر پاپ به عراق با «شعار» صلح 
و دیــدارش با آیت االله سیســتانی، مرجــع عالی قدر 
شــیعیان عراق را چگونــه می تــوان فهمید. هفته 
گذشته حد اخبار چنان بوده که چینش آنها کنار هم 
برای فهم مختصات سیاســی پیش روی منطقه، نیاز 
به تدبری بیش از ایــن دارد اما دو نکته در تلاقی دو 

خبر فوق حائز اهمیت است:
یکــم اینکه چه می شــود که نه کرونــا و نه حتی 
انفجار بمب باعث نمی شود سیل عزادارانی که پیاده 
(همچون اربعین) به ســوی کاظمیــن در حرکت اند 
متوقف شــود؟ کیرکیگور که او را به عنوان فیلســوف 
الهیات مسیحی می شناسند در «ترس و لرز» و پس از 
بررسی منطقی فلسفی قصه ابراهیم و ذبح اسماعیل 
(که البته او به دلیل مبنای مسیحی/یهودی اسحاق را 
نام می برد)، در آنجا که منطق کارکرد خود را از دست 
می دهد، گویی قلم را به نشــانه تســلیم بالا می برد و 
می گویــد: آنچه ابراهیم رقم زد، جز با فلســفه ایمان 
قابل فهم نیست. این جمله کیرکیگور در استنتاج قصه 
ابراهیم سلام االله علیه را می توان در باب آنچه در حال 
رخ دادن است به کار برد. ایمان تنها سبب ساز آن است 
کــه نه کرونا و نه انتحاری و جان ســپردن توان توقف 
سیل جمعیت پیاده به سوی کاظمین را ندارد. گذشته 
از مســئله درون دینی و اعتقادی، فرم شکل گرفته در 
این نمایش ایمان در وضعیت امروز دنیا را شاید بتوان 
سیاســتی  عمل گرایانه خواند. سیاســت نه به معنای 
عرفی آن در ساحت قدرتِ ماتریالیستی، بلکه سیاست 
به معنای حقیقی آن در شکل مردمی و خارج از قدرت 
عرفی. بروز این شــکل از سیاســت سال هاست که در 
دنیا نایاب شده است. در ماجرای اعتراضات آمریکا و 
اروپا در یک ساله اخیر، این شکل سیاست دوباره جانی 
تازه گرفته اما مین استریم در تقویت آن بی کار ننشسته 
اســت و چنین توانســته آن را قلب موضــوع کند و 
مصادره به مطلوب. در مصداق مورد بحث و در عراق 

اما این شکل سیاست راستین، بدون توجه مین استریم 
و حتی اشراف نظری رسانه های داخلی در حال وقوع 
است. سیاســت در اینجا به معنای ریشه ای و بن مایه 
آن اســت؛ یعنی «خط ســیر و راه و مسیری که انسان 
پیش رو دارد». این نوع سیاست همان نقطه ای است 
که عقل عرفی سیاســت آن را نفی کرده و با استدلال 
غیراجرائی و آرمان گرایانه خطاب می کند؛ زیرا تعریف 
سیاست معطوف به هدف قدرت با سیاست به معنای 
سعادت تفاوت های بسیاری دارد و آنچه باقی مانده، 
همان تعریف معطوف به قدرت و هدف اســت. بیراه 
نیست که شکل دوم تعریف سیاست نیز به فراموشی 
سپرده شده است؛ زیرا ظهور و نمود خود را در فلسفه 
سیاسی از دســت داده اما در چنین بزنگاه هایی است 
که آن که به دنبال کشــف حقیقت اســت، نسبت به 
چنین رخدادهایی حساس می شــود و عقل عرفی را 
در خدمت عقل شــهودی قرار می دهــد. تلنبار اخبار 
انفجار، انتحار و شــهادت مردمان این منطقه آن قدر 
در مین اســتریم در این ســال ها زیاد شــده که هوش 
حســاس را از بین برده باشــد و دیگر مردن آدم ها نه 
یک فاجعه که بخشی از آمار شده است در این جهان 
پرهمهمه. چنین اســت که حواس ما از واقعیت های 
اطراف پرت می شــود و توان ورود بــه درک خارج از 
عرف را از ما گرفته اند. طرح این ایده و تفکر به چرایی 
واکنش عزاداران پیاده به سوی کاظمین برای شهادت 
امام کاظم علیه السلام در عراق اما نکته مهمی است 
اگر گرفتار عقل عرفی مین استریم نشویم. نترسیدن از 
جان، ظهور و جلوه ایمان در شــکل جمعی و اتحاد، 
بیشترشــدن جمعیــت پس از عملیات تروریســتی و 
نه گفتن به وحشتی که جهان در آن دست و پا می زند، 
آن هم در این شــکل صلح طلبانه و عمومی، فرم نادر 
و دســت نیافتنی ای اســت در حالای دنیا که هرکس 
تمسکی به فلسفه سیاســی یا معرفت شناسی دارد، 
فارغ از دیندار بودن یا نبودن، باید نسبت به آن حساس 

و نکته سنج و جویا باشد.
نکتــه دوم اما بی ربط به نکته اول نیســت. پاپ با 
«شعار» صلح به سرزمینی پا می گذارد که سال هاست 
به دلیل سیاست های غرب و دخالت هایش به خاک و 
خون کشیده شده است. به دیدار مرجعی می رود که 
نقش مهمی در سرنگونی منحط ترین گروه تروریستی 
در قرن اخیر دارد. به کردســتانی ســفر می کند که آن 
را مأمن مســیحیان می داند و اگر همان مرجع شیعه 

و شــیعیان منطقه و عراق نبودنــد، چیزی از آن باقی 
نمانده بود. به مســیحیان می گوید به موصل برگردند 
که اگر مسیحیان کنار حشدالشعبی در کتائب بابلیون 
اسلحه دست نمی گرفتند، چیزی از آنها باقی نمانده 
بــود. پاپ در نمایش صلح کم نمی گذارد اما حقیقت 
پیش رویش را با همین نمایش سیاســی (به معنای 
تعریــف عرفــی اش) نادیــده می گیــرد. او مهم ترین 
عامل عدم صلح در منطقــه را گویی کتمان می کند. 
زیبا سخن گفتن و نمایش صلح، بدون دیدن واقعیت 
رخ داده چه کمکی قرار اســت بــه منطقه بکند جز 
ساخت تیتر خبر در رســانه ها و آیا خروجی این سفر، 
جز چند خبر بوده اســت؟ مردم پای پیاده به کاظمین 
می روند و چند روز پس از سفر پاپ، همان دلیل اصلی 
بحران منطقه سبب ساز برهم خوردن صلح طلب ترین 
همایش دینــی می شــود؛ یعنی برایند ســه ضلعی 
کاپیتالیســم  و  صهیونیســم  ســلفی گری/وهابیت، 
استعماری غرب که نمودش در انتحار چند روز پیش 
در کاظمین است. پس از سرنگونی داعش در موصل 
عراق و ســوریه، تحرکات ســلفی ها در عراق کم رنگ 
شــده بود و خبری از انتحــاری و بمب گذاری نبود اما 
دقیقــا پس از اینکه پــاپ پایش را بیــرون می گذارد، 
دوباره اقدامات تروریستی شــان شروع می شود. خود 
این واقعه نشــان از طنز تلخی است که در حال وقوع 
اســت. پاپ با پیام صلح به پیش شیعیان می رود که 
بیایید و اهل صلح باشــید، آن  هم زمانی که تنها ســد 
مهم روبه روی تروریسم همین ها بوده اند، بعد همان 
گروه که به هیچ عنــوان در کلام پاپ نمودی ندارد، به 
نشانه دهن کجی شــاید، دوباره دست به کشتار مردم 
بی گناه می زند. در چنین معادله ای است که سؤالات 
فراوانی نســبت بــه معنای صلح در نظــر غرب و در 
واقعیــت آنچه در حال وقوع اســت، پیــش می آید. 
آیا صلح در سیاســتی که معطوف بــه هدف قدرت 
اســت، قابل دســتیابی ســت؟ آیا صلح در این شکل 
غرض ورزانه و مصلحت ســنجش، قابل معناســت؟ 
تناسب صلح با سیاست غیرعرفی که در شکل مردمی 
آن متجلــی اســت، کجا و چگونــه بازتعریف و معنا 
می شــود؟ صلحی که پاپ از آن سخن می گوید، چه 
ســنخیتی با واقعیت موجــود دارد؟ بدون بازتعریف 
معنای حقیقی صلح در جهان امروز، چگونه می توان 
از صلــح به عنوان دستمالی شــده ترین کلمه در قرن 

گذشته سخن گفت؟

ایمان، صلح و فقدان معناى سیاست

موانع حقوقى حمایت از خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه

راهی که ایرج افشار گشود

ایرج افشار، پژوهشگر روزنامه نگار و ایران شناس 
شــهیر، ۱۰ ســال پیش در ۸۵ســالگی رخ در نقاب 
خاک کشــید و پیکر او در خاک وطــن آرام گرفت. او 
۶۵ ســال از عمر خود را با نوشــتن ۳۰۰ جلد کتاب، 
ســه هزار مقاله پژوهشــی و راه انــدازی، مدیریت و 
ســردبیری چندین مجلــه معتبر و وزیــن فرهنگی 
تاریــخ معاصر ایــران از جملــه «آینــده»، «فرهنگ 
ایران زمین»، «راهنمــای کتاب» و ده ها مجله دیگر و 
با ســفر به دورترین و ناشــناخته ترین مناطق ایران و 
جهان، گردآوری عکس ها و اســناد تاریخی مختلف، 
مدیریــت کتابخانه ملی و تدریس در دانشــگاه های 
ایــران و خارج در راه حفظ و اشــاعه زبان فارســی، 
تاریــخ و فرهنگ متعالــی ایران وقف کــرد. یکی از 
توفیقــات و کامیابی  های زندگی ایرج افشــار این بود 
که فرزند خلف دکتر محمود افشــار، دانش آموخته 
دکترای علوم سیاســی از دانشــگاه لوزان ســوئیس 
و سیاســت مدار، فرهنگ پــژوه و روزنامه نــگار تاریخ 
معاصر ایران محســوب می شــد که علاقه و دغدغه 
وافری به ایران شناســی و فرهنگ غنی ایران داشت 
و شــاید همین عامل باعث شــد که فرزند او، یعنی 
ایرج افشار نیز از ۲۰ســالگی با مدیریت مجله آینده، 
راه پدر را با جدیت و تلاش بیشــتری در پیش بگیرد 
و در این زمینه منشــأ تحولات و در عین حال خدمات 
و دستاوردهای متعددی در تاریخ معاصر ایران شود. 
ایرج افشــار از خانواده ای متمــول و دارای املاک و 
مســتغلات متعدد در یزد، تهران و شمیران بود، ولی 

پدر او همه اموال خــود را وقف امور عام المنفعه و 
ازجمله فرهنگ و زبان فارســی کرد. ایرج افشــار در 
یادداشــت های روزانه خود در این زمینه می نویسد: 
«پدرم به من نوشت، املاکی را که شما بایست از آن 
منتفع شوید، وقف کردم که مملکت بهره بَرَد و حال 
وقت آن اســت که کارهای دولتــی را رها کنی و این 
کار خیر را متصدی شــوی. به ایشان نوشتم من هم 
کار خیــر می کنم، زیرا تمام وقتــم را مصروف احیای 
آثار فرهنگــی مملکت می کنم کــه کاری کم ارزش 
نیست». ایرج افشار از تبار فرهنگ دوستان ایرانی نظیر 
محمد قزوینی، محمدعلی فروغی، ســعید نفیسی، 
عباس اقبال آشتیانی، مجتبی مینوی، ابراهیم پورداود، 
بدیع الزمــان فروزانفر، علی اکبر دهخــدا و... بود که 
دغدغه و اندیشــه ورزی مشترک شان ایران و فرهنگ 
ایرانی بود، اما در میان این چهره های برجسته، ایرج 
افشــار به دلیل تنوع و گستردگی فعالیت ها و کثرت 
آثار تألیفی که دارد، یک اســتثنا محســوب می شود. 
فعالیت هــای علمــی، پژوهشــی و روزنامه نگاری 
مرحوم افشار همه در راستای ایران شناسی بود؛ زیرا 
او عاشــق ایران و زیســت جهان فرهنگ ایرانی بود و 
ایران برای او فقط یک کشــور با محدوده  جغرافیایی 
خاص نبود، بلکه هویت و فرهنگی به درازنای تاریخ 
بود. عشــق و تعلق  خاطــر او به ایــران، آمیخته با 
تعصب های نابجا و به ســیاق باستان گرایان افراطی 
نبود، بلکه وطن دوستی آمیخته با عقلانیت و مبتنی 
بر متد و روش های علمی و پژوهشی، آن هم به سبک 
و سیاقی سنتی بود. ناگفته نماند، وطن دوستی افشار، 
تنها در بُعد و جلوه های ملی آن متجلی نمی شــد، 
بلکه عرصه وســیع و متنوع اســلام فرهنگی را نیز 
دربــر می گرفت. از منظر ریچارد فرای، ایران شــناس 
آمریکایی، ایرج افشار با احیای ایران شناسی، به اشاعه 
فرهنگ ایران در کشــورهای مختلف جهان پرداخت 
و از این نظر او شــخصیتی بی نظیر اســت. امروز نام 
او برای شرق شناســان و مجامع علمی، پژوهشــی و 
فرهنگی در بیشتر کشورهای جهان شناخته شده است، 
خدمات و دســتاوردهای ایران شناسی ایرج افشار، در 
نوع خود بی نظیر و در عین حال تحول بخش و اثرگذار 
بوده اســت؛ به طوری که به گفته اســتاد محمدرضا 
شفیعی کدکنی، «پژوهشــگران عرصه ایران شناسی، 
تاریخ، مردم شناســی، ادبیات فارسی، باستان شناسی، 
کتابداری و اطلاع رســانی همواره در آثار خود وام دار 
ایرج افشــار بوده و خواهند بود». ایرج افشار چه در 
دوران پیــش از انقلاب و چه بعد از آن، خود را درگیر 
جناح بندی های سیاســی نکرد و تمام دغدغه فکری  
و اندیشه ورزی اش معطوف به حفظ میراث تاریخی 
و فرهنگی ایران بود. ایرج افشــار برای ثبت و ضبط 
ابعاد و زوایای مختلف تاریخ و فرهنگ ایران، بارها به 
دوردست ترین و ناشناخته ترین مناطق ایران سفر کرد 
و با زندگی و فرهنگ مردم ایلات و عشایر، آبادی  ها و 
روستاهای مختلف آشنا شد. به گفته دوستان همراه 
و همدل ایرج افشار از جمله مرحوم منوچهر ستوده، 
مرحوم باســتانی پاریزی، شــفیعی کدکنی، هوشنگ 
دولت آبــادی و... که در ســفرهای متعــدد همراه و 
همســفر او بوده اند، او برای سفر به مناطق مختلف 
ایــران علاقه ای به تــردد از خیابان  آسفالت شــده و 
آزاد راه های اصلی نداشــت، بلکه همیشــه دوست 
داشــت از راه های خاکی و پرپیچ وخم گذر کند تا به 
آبادی  های مناطق مختلف سَــر بزند و از قبرستان ها، 
قلعه ها و دیگر بناهای تاریخی آن مناطق دیدن کرده، 
عکس برداری کند و به جمع آوری اطلاعات بپردازد. 
ادامه این راه و حفظ این میراث ارزشــمند، وظیفه و 
رســالت هر ایرانی دغدغه مندی است که دل در گرو 

جهان ایران و تاریخ و فرهنگ غنی آن دارد.

یادبود هفته نوشت

برای آشــتی و آرامش مبارزه کردن شگفت انگیز 
اســت. هم باید آشــتی و آرامش را بشناسی و ارج 
بنهــی و هم برای حق برابر همگان از این آشــتی و 
آرامش مبارزی ســخت کوش و باورمند باشی، ولی 
چنان که روحیــه مبارز گزندی به هــدف و آرمانت 
نزند. استوار باشی ولی مهربان، سخت کوش باشی 
ولی منعطف، چه بســا تنهایی را تاب بیاوری ولی با 
همگان و برای مردم. برای آنکه در جهانی سرشــار 
از نابرابــری و رنج، فانوس امید در دســت بگیری و 
دســت های یاریگر بیابی و برای کاســتن از آسیب و 
آزار بکوشــی، یادکــرد از روزی جهانی دلگرم کننده 
است. جهانی که امروز صداهایی رساتر برای بهبود 
زندگی همــگان در آن طنین افکنــده، میدان کار و 
مدیریت و آفرینش و ســاختن برای شمار بیشتری از 
زنان اســت. با این همه در مسیر هنوز میان کشورها 
ناهمانندی هــای چشــمگیری به چشــم می خورد. 
برخــی پنهان یــا آشــکار ایــن رونــد را رودرروی 
بومــی  ویژگی هــای  و  فرهنگــی  گوناگونی هــای 
می پندارند. بر پایه فلسفه روز زنان و صلح جهانی، 

باید به چیستی و چرایی این تعارض پرداخت.
دارایی هــا همــواره بــر جایگاه هــا و چگونگی 
نقش ها اثرگذار بوده اند. روندی تاریخی به گوناگونی 
دارایی ها و پررنگ شــدن ســرمایه های غیرفیزیکی 
و فرهنگی انجامیده اســت. از جهانــی که اربابان 
برخوردار از اموال و املاک بــه ترفندهایی ازجمله 
نســبت خویشــاوندی بر دیگران چیره می شدند به 
روزگاری رســیده ایم که دانش، آموزش، هنر، رسانه 
و نرم افــزار می تواننــد کســب وکارها و دارایی ها را 
دگرگــون کننــد. این دســتاورد و دگرگونــی به ویژه 
بهبود وضعیت و شــرایط زندگی زنــان را رقم زده 
اســت. وقتی از تاریخ پویش  های اجتماعی ازجمله 

زنــان، کارگران و مهاجــران و همچنین پویایی های 
برابری خواهی ها ســخن به میــان می آید، در اصل 
نیازهــا و دگرگونی هایــی برخاســته از بنیان هــای 
اقتصادی و چیســتی و چگونگی دارایی ها و اقتصاد 

منابع و روندها در میان است.
نقش ها از پایگاه های اجتماعی ریشــه می گیرند 
و بازتولیدکننــده فرصت ها، دارایی و ســرمایه ها و 
روندها هســتند. از این رو است که جنبش اجتماعی 
همــواره تنیــده در جنبش هــای اقتصــادی ســر 
برمی کشــد یا فروکاســته می شــود. بدون انعطاف 
بهینه، نقش های کلیدی برای گروهی ویژه (مالکان/
مردان/طبقه اجتماعی ویژه) بهینه ســازی می شود 
و دیگــر گروه  های اجتماعی (اقتصادی/جنســیتی/
قومــی) از ایــن نقش های کلیدی دور نگه داشــته 
می شــوند. این در حالی اســت که ســتون های آن 
خیمه گاه بر شــانه های قشر نابرخوردار از موقعیت 

و نقش کلیدی استوار شده است.
امروز زنان به گونه ای متفاوت در نقش ها اثرگذار 
هســتند، گرچه هنــوز جهان تا دســتیابی به هدف 
دســترس پذیری برای همــگان راه درازی در پیش 
دارد ولــی دسترســی زنان به آمــوزش، نقش های 
مدنــی متفاوت از گذشــته اســت. ایــن دگرگونی 
برخاسته از چرخه سرمایه و نقش ها بوده و از این رو 
اســت که دســتیابی زنان به نقش ها بــه تنهایی و 
بــه خودی خود نباید ما را ســرخوش کند. نقش ها 
باید بــه کار بازتولید ســرمایه (فیزیکی، فرهنگی و 
اجتماعی) بیاید و روند را برای بهره برداری از نقش 
برای گســترش و پابرجاســازی روان کند. ما باید از 
نقش هایــی که بر دوش داریم بــرای بهبود زندگی 
دیگر گروه های اجتماعی اســتفاده کنیم و بکوشیم 

نابرابری اقتصادی کاسته شود.
روز جهانــی بــرای همه مــا نماد یــادآوری راه 
دشواری اســت که پیموده شــده و گواهی است بر 
بایستگی پرداختن به نقش های کلیدی به ویژه برای 
حفظ راهی گرچه در میان ســنگلاخ کوهستان های 

تاریخی زندگی.

راه سنگلاخ پیش روي زنان
 الهام فخارى

 عضو شوراي شهر تهران

حق بان

نتیجه طبیعــی اعمال مجرمانــه، نقض قانون 
یا ورود خســارت به اشــخاص اســت، امــا گاهی 
حواشــی ای که درباره یک موضوع شکل می گیرد، 
زوایایــی تاریک از مســئله را روشــن می کند که در 
صورت رفع کمبودها، ناخواسته گرهی از مشکلات 
خواهد گشــود. شاید به همین دلیل باشد که برخی 
جرم شناســان معتقدند گاهی جرم باعث پیشرفت 
جامعه می شود. هفته گذشــته نماهنگی کوتاه از 
یک خواننده رپ مقیم خارج از کشور پخش شد که 
برخی صحنه ها در فضای لوکیشــن فیلم سینمایی 
«ابد و یک روز» ساخته شده بود. ابد و یک روز اولین 
فیلم بلند سینمایی سعید روستایی، کارگردان جوان 
سینمای ایران است که در سی وچهارمین جشنواره 
فیلم فجر توانست ۹ ســیمرغ بلورین را از آن خود 
کنــد. طراح صحنه فیلم (محســن نصرالهی) هم 
در جشــنواره های متعددی برای همیــن اثر نامزد 
بوده است. با گذشــت نیم قرن، همچنان مهم ترین 
قانــون حاکــم در حوزه حــق نشــر (کپی رایت) و 
مالکیت فکری آثار هنری و ادبی در کشــور، «قانون 

حمایت مؤلفــان و مصنفان و هنرمندان» 
(۱۳۴۸) اســت. در مــواد متعددی از آن 
به آثار سینمایی اشــاره شده؛ ازجمله در 
بند ۳ ماده دوم که آثــار مورد حمایت را 
فهرست کرده است: «اثر سمعی و بصری 
به منظور اجــرا در صحنه های نمایش یا 
پرده ســینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون 
که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا 
 نشر شــده باشد» و در بند ۵ به «نقاشی و 
تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی 
ابتکاری و نوشــته ها و خط های تزئینی و 

هر گونــه اثر تزئینی و اثر تجســمی که به هر طریق 
و  روش به صورت ســاده یا ترکیبــی به وجود آمده 
باشد» اشاره شده است. حقوق ناشی از اثر سینمایی 
به دو بخش مادی (تجاری) و معنوی (انتساب به 
صاحب اثر) تقســیم شــده و با وجــود اینکه ماده 
چهارم بیان مــی دارد حقوق معنــوی پدیدآورنده 
محدود به زمان و مکان نیســت و غیر قابل انتقال 
اســت، اما در ماده پنجم، حقوق مادی قابل انتقال 
فهرســت شده که به شــکل صریح «به کاربردن اثر 
در فراهم کــردن یا پدیدآوردن اثرهــای دیگری که 
در مــاده دوم [موارد مورد حمایــت در قانون] این 
قانون درج شده اســت» اشاره شده، تاکنون دلیلی 
بر انتقــال این حق به ســازندگان نماهنگ «تهران 

توکیو» ارائه نشده است.
ماده ششم، درخصوص مالکیت آثار هنری بیان 
می کند اثری که بــا همکاری دو یا چند پدیدآورنده 
به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان متمایز نباشد، 
اثر مشــترک نامیده می شــود و حقوق  ناشی از آن 

حق مشــاع پدیدآورندگان است. البته در فیلم های 
سینمایی رایج است که در قرارداد با عوامل، حقوق 
مادی به تهیه کننده تعلق می گیرد که مشــاع بودن 
فقط در صــورت نبــود چنین قــراردادی مصداق 
خواهد داشــت. شروع زمان حقوق مادی صاحبان 
آثار سینمایی، ۳۰ ســال پس از تاریخ نشر یا عرضه 
اســت که با توجه به اکران ابد و یک روز در اسفند 
۱۳۹۴، تا ســال ۱۴۲۴ محفوظ خواهد بود. به دلیل 
عدم عضویت ایران در «معاهده برن برای حمایت 
از آثــار ادبی و هنری» امکان تعقیب نقض کنندگان 
حقوق صاحبان ایــن اثر در دیگر کشــورها فراهم 
نیســت و تنهــا می تواننــد با طرح دعــوی کیفری 
در دادســرای فرهنگ و رســانه تهــران، در نهایت 
متخلفان را به مجازات شش ماه تا سه سال حبس 
محکوم کنند. امکان درخواســت جبران خســارت 
وجود دارد که در نهایت به دلیل عدم دسترسی به 
متهمان و اموال آنان، اجرای احکام صادره کیفری 

و مدنی میسر نیست.
موضــوع دیگــری که رایج شــده اســت، عدم 
پخش آثار ســینمایی دارای مجــوز، فقط به  دلیل 
رعایت نکردن قانون یا شرع توسط یکی از بازیگران 
در خارج از کشــور اســت. بــرای نمونــه به  دلیل 
حواشــی ایجادشده ازســوی گلشــیفته فراهانی، 
فیلم های او از ســینمای ایران پخش نمی شــود و 

تهیه کنندگان این آثار به  دلیل ارتکاب رفتار دیگری 
مجازات می شــوند! این رویه هیــچ مبنای قانونی 
ندارد، به ویژه اینکــه در تلوزیون فیلم های خارجی 
متعددی پخش می شــود که بازیگران آن کمترین 
اعتنایی بــه رعایت قوانین ایران یا شــعائر مذهبی 
مورد احترام ما ندارند. نبود برخورد یکســان با این 
دســته آثار، تحلیل موضــوع را پیچیده تر می کند؛ 
بازیگری بــه نام «فریدون ابوضیــا» در دهه ۷۰ به 
جرم جاسوســی به حبس محکوم می شــود (که 
همه جا به اشــتباه آمده اعدام شــده است)، ولی 
فیلم هایی که در آن نقش آفرینی کرده مثل «کشتی 
آنجلیــکا» و «پرنده کوچک خوشــبختی» بارها از 
تلویزیون پخش شــد! جدای از پخش بدون مجوز 
فیلم های ایرانی از شــبکه های ماهــواره ای، عدم 
پیوســتن به معاهده برن و ادامه رویه های غیرقابل 
پیش بینــی متولیــان فرهنگــی، می تواند صدمات 
جبران ناپذیر بیشــتری به اقتصاد ضعیف سینمای 

ایران بزند.

چالش هاى مالکیت فکرى در آثار سینمایى

بهنام افشار . روزنامه نگار

رضا صدیق

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى


